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در میزگرد نسل فردا با موضوع خود ستیزىِ جنسى بررسى شد:

فرزندانمان را
 از مدار جنسیت دور نکنیم

ارتباط فرزندان با والد هم جنس خود
عشقى: اگر قرار اســت فرزند ما هویت جنسى متناسب 
با جنسیت خود داشــته باشــد و پایه هاى خودستیزى 
جنسى و یا اختلال تراجنسى در او ایجاد نشود، باید سعى 
کرد فرزند را به سمت رابطه اى مناســب و درست با والد 
هم جنس خود،سوق داد. در گذشــته این موضوع بیشتر 
صدق مى کرد. فرزند پسر از همان کودکى، نزد پدر سر کار 
مى رفت و وقت زیادى را با او مى گذراند. فرزند دختر نیز نزد 
مادرش وقت زیادى را سپرى مى کرد. این موضوع سبب 
مى شد که فرزندان با هر جنسیتى به همانندسازى بیشتر 
با والد همجنس خود رو بیاورند و با جنسیت خود، بزرگ 
شوند و نقش هاى جنسیتى را از پدر و مادر خود بیاموزند.

امروز معضلى که وجود دارد این اســت کــه بچه ها دیگر 
چندان با پدران خود وقت نمى گذرانند و پدر هم به دلیل 
مشکلات اقتصادى، وقت چندانى را براى تربیت فرزندان 
خود اختصاص نمى دهد. توصیه من به پدران این است که 
علیرغم خستگى ناشى از فشار کارى، تلاش کنند این فاصله 
را جبران کنند. حداقل خودشان قصه آخر شب را به مدت 
چند دقیقه براى پسرشان بگویند یا روزهاى تعطیل، چند 
ساعت وقت بگذارند و با فرزندان خود بازى کنند. دخترها 
بیشترین وقت خود را با مادرشان مى گذرانند. مادران نیز 
به دلیل اینکه امروزه از شرایط بهتر اجتماعى برخوردارند، 
قدرت اجتماعى بیشــترى نسبت به گذشــته یافته اند. 
بنابراین چنین شرایطى سبب مى شود که دختران خیلى 
در همانند ســازى و همذات پندارى با مادرشان، احساس 
منفى را تجربه نکنند؛ جز در مواردى که مادر خانواده در 
شرایط مســاعدى به لحاظ ارتباط خود با همسرش قرار 
نداشته باشد و یا از اقتدار اجتماعى لازم برخوردار نباشد؛ 
روى صحبت من بیش از همه بر پسرها و نحوه شکل گیرى 
هویت جنسى آنان است. اینکه پسرها بیشترین زمان خود 
را با مادر و یا زنان خانــواده مى گذرانند و کمتر به دلیل پر 
مشغله بودن پدر، فرصت ارتباط تنگاتنگ با مردان خانواده 
را دارند؛ این شرایط ســبب مخدوش شدن همانند سازى 
هویت جنسى پسر با پدرش خواهد شد. این مسئله یکى از 
معضلات جامعه فعلى است. این در حالى است که پدران 

باید توجه داشته باشند، از همان زمان باردارى تا تولد کودك 
و دوران بعدى آن، پدر خانواده باید در امر تربیت فرزندش 
مشارکت مثبت و فعالى داشته باشد. با فرزندان خود بازى 
کند. جنس بازى فرزندان با پدرشان،بسیار متفاوت از بازى 
مادر با فرزندان خود اســت. فرزندان به هر دو جنس نیاز 
دارند تا هویت متعادلى در جنســیت خود بیایند. گاهى 
لازم است پدر و پسر با هم به صورت دو نفره تفریح بروند؛ 
کوه، پارك، استخر یا حتى مسافرت بروند. جالب است که 
حتى گاه با مادرانى رو به رو مى شویم که براى آموزش هاى 
جنسى دوران بلوغ پسرشان، مراجعه مى کنند. این در حالى 
است که بهتر است آموزش بلوغ جنسى به پسرها، توسط 
پدر داده شــود و نه مادر! در بسیارى موارد مادر مى گوید: 
"پدرش خجالت مى کشد راجع به بلوغ جنسى پسرمان با او 
حرف بزند" این در حالى است که وقتى پدر نتواند در چنین 
مواردى، رابطه اى صمیمانه و درســت با پسر خود ایجاد 
کند، طبعا مشکلات بعدى به وجود خواهد آمد و پدر نقش 
محرم بودن خود، براى خصوصى ترین رازهاى جنســى و 
غیرجنسى پسرش را از دســت خواهد داد. پدر باید نقش 
آموزش جنسى پسر را در خانواده بر عهده بگیرد و مادر هم 
نقش آموزش جنســى دختر در خانواده را. اگر پدر و مادر 
نتوانند چنین ارتباطى را ایجاد کنند، به مرور نقش آنها کم 

رنگ و کم رنگ تر خواهد شد.

نقش حمایت هاى افراطى والدین در ایجاد اختلال 
جنسیتى

قدســى: نباید نقش حمایت هاى افراطى پدر ومادر از 
فرزندان خود را در ایجاد این خودســتیزى جنسى نادیده 
گرفت. وقتى در طى دوران زندگى یک فرد، تمام امکانات 
براى فرزند فراهم باشــد و هیچ گونه مسئولیتى به او داده 
نشود، مسئولیتى متناســب با نقش جنسیتى خود! این 
مسئله سبب مى شود با ورود فرد به جامعه و پرتاب شدن 
ناگهانى او به وادى مسئولیت ها، این فرد احساس استیصال 
و درماندگى از مرد بودن یا زن بودن خود داشــته باشد و 
حس کند مرد بودن چه اندازه سخت است یا زن بودن چه 
اندازه پر از مسئولیت است. اینجاست که مى بینیم یک مرد 

آرزوى زن بودن دارد!

پدرها مراقب هویت بخشى به دخترانشان باشند
پدرام: در جامعه ما پدران اکثرا به شــدت علاقه مند به 
دخترانشان هســتند؛ باید حواســمان به این موضوع هم 
باشــد که یک پدر علیرغم تمام عشــق و علاقه اى که به 
دخترش دارد، مانع از همانندســازى جنسى او با مادرش 
نشود. پدرى که از دختر خود مراقبت مى کند، باید مبحث 
identification یا همان هویت دختر را به مادرش بسپرد. 
ما باید به دخترهایمان بگوییم " تــو خیلى خانمى! دارى 
شبیه به مادرت مى شوى" نه اینکه به او بگوییم: " تو خیلى 
خوبى چون دارى،شبیه به پدرت مى شوى". پدر زمانى که با 
دخترش ارتباط صمیمانه اى برقرار مى کند، باید تلاش کند 
دختر خود را به سمت ویژگى هاى مثبت هویتى مادرش 
سوق دهد. مادر هم باید همین کار را انجام دهد و زمانى که 
با پسرش ارتباط برقرار مى کند، در ذهن او تصویر مثبتى 
از پدر خانواده ایجاد کند. باید بپذیریم که پدرها اکثرا در 
خانواده حضور ندارند. پدرى که تحقیقات نشان مى دهد 
تنها 20 دقیقه در خانواده زمان براى فرزندانش مى گذارد، 
باید تلاش کرد همین 20 دقیقه را کیفیت بخشید. خانم 
دکتر عشقى بیان کرد، پدران باید آموزش هاى جنسى بلوغ 
را به فرزند پسر خود آموزش دهند، اما گاهى واقعا پدر نیست 
و حضور ندارد؛ گاهى بهتر است چنین آموزش هایى توسط 
مادرى که آموزش دیده و مطالعه کرده، به فرزند پسر داده 
شود،تا پدرى که هیچ آموزشى ندیده است؛ چرا که چگونه 
آموزش دادن هم اهمیــت دارد و نه فقط آموزش دادن! ما 
باید واقع گرا باشیم. وقتى پدر نیست، نباید این آموزش ها 

به صرف نبودنش متوقف شود.

سبک زندگى ما مشکل دارد
عشقى: من با این گفته شما مخالف هستم و معتقدم، بله 
اگر پدر واقعا حضور فیزیکى ندارد، این وظیفه بر عهده مادر 
است، اما در شرایطى که پدر هست، باید این آموزش توسط 
او به صورت درست به پسر داده شود. من فکر مى کنم یکى از 
دلایلى که سبب شده، افراد از جنسیت خود دور شوند، این 
است که همانند سازى جنسیتى فرزندان با والد هم جنس 

خود با ضعف انجام مى شود. نباید تسلیم چنین شرایطى 
شد. سبک زندگى ما مشکل دارد که پدر حضور ندارد. سبک 
زندگى ما مشکل دارد که مادر مجبور مى شود، بار سنگین 
تربیتى فرزنــدان را به تنهایى بر عهــده بگیرد و با همین 

روش، فرزندان جامعه 
مان گاه به دلیل کم 
رنگ بودن نقش یکى 
از والدین خود، دچار 
اختلالاتــى نظیــر 
خودستیزى جنسى 
و یا موارد شدیدتر آن 
شوند. ما باید سبک 
زندگى مان را تغییر 

دهیم.
پدرام: شــما خیلى 
انقلابى حرف مى زنید. 
من بــه دنبال اصلاح 
این سبک زندگى که 
انقلاب کردن فرمودید، هستم و نه 

و زیر و رو کردن تمام آن! اینکه ما بخواهیم سبک زندگى 
ها را تغییر دهیم، یک برنامــه طولانى مدت و زمان برمى 
خواهد. روانشناسان نمى توانند انقلاب کنند. روانشناسان 
بر اساس وضعیت موجود، راه حل مى دهند. در مورد حضور 
کمرنگ پدر در خانواده، نمى توان به یک باره پدران را در 
خانواده نشاند و حضورشان را پر رنگ کرد؛ شرایط اقتصادى 
این امــکان را نمى دهد. مى توان به پــدران این توصیه را 
داشت که حتى اگر شــده، به صورت تلفنى چند دقیقه از 
همان محل کار با پسرت ارتباط برقرار کن و با او حرف بزن! 
البته این حرف زدن، باید آن قدر مطلوب باشد که به جان 
بنشیند. این حرف زدن باید با رعایت اصول تربیتى باشد تا 
فرزند، کیفیت را احساس کند. باید یک روانشناس مد نظر 
قرار دهد که اینجا و اکنون باید چه اقدامى انجام دهد، اما 
در عین حال جزو آرمان هایش این مسئله باشد که به تغییر 
سبک زندگى افراد و خانواده ها بپردازد و زمینه را براى این 

اتفاق فراهم کند.
عشقى: اما این موضوع امکان پذیر است؛ نیازى به انقلاب 
نیست. شرایط، آن قدرها هم که توصیف کرده اید، به لحاظ 
اختصاص دادن زمان براى فرزندان حاد نیست. اکثر مردم 
جامعه ما یا کارمندند که ســاعت 4 بعدازظهر به خانه باز 
مى گردند و یا شــغل آزاد دارند که مى توانند یک ساعت 
در روز یا نیم ساعت را براى فرزندان خود اختصاص دهند. 
امروز اگر پدران خانواده ها تحت فشارند، به این دلیل است 
که اکثــرا در حال تامین نیازهاى کاذبى هســتند که گاه 
واقعا نیاز تلقى نمى شود و به خاطر یک سرى چشم و هم 
چشمى ها و به دنبال تامین آن، مجبورند شرایط دوشغله 
و سه شغله بودن را تحمل کنند. همان خانواده اى که تنها 
به این دلیل که فرزند فلان اقوامشان در کلاس پیانو یا سایر 
کلاس ها ثبت نام کرده است، فرزند خود را مجبور به رفتن 
به کلاس هایى با هزینه هاى سنگین مى کنند و فرزند هم 
علاقه اى به رفتن به این کلاس ها ندارد، اگر این چشــم و 
هم چشمى ها را کنار بگذارند، مجبور نیستند براى تامین 
چنین هزینه هاى کاذبى، دو شــغل یا سه شغل را تجربه 
کنند و چند شیفت کار کنند! آن قدر که فرزندشان روى 
پدر را هرگز در خانواده نبینــد و دچار برخى از اختلالات 
روانى و جنسى شــود! اینها همه اش مربوط مى شود به 

سبک زندگى.
پدرام: باید از این زاویه به موضوع نگریست که اگر والدین از 
همان دوران کودکى و نوجوانى، زمانى را براى شکل گیرى 
صحیح هویت جنســى و روانى- اجتماعى فرزندانشــان 
اختصاص دهند، قطعا در ســال هاى بعدى با اختلالات 

گوناگون در آنها مواجه نمى شوند.
عشقى: بله اگر هم فرزنــد خود را به کلاس هاى مختلف 
مى فرستند، بدانند که بیش از همه رابطه فرزند و اختصاص 
دادن زمان توسط پدر و مادر براى فرزندانشان اهمیت دارد. 
البته رابطه دختر و مادر، رابطه اى بیشتر و تنگاتنگ تر از 
همه مشکلاتى است که ممکن است از ارتباط کمرنگ پدر 

و پسر در خانواده ایجاد شود.

هشدار به پدران!
بندرعباسى: این موضوع در انــدازه اى هست که بتوان 
از طریق همین رسانه اعلام هشــدار و وضعیت قرمز کرد. 
منظورم تاثیرگذارى ارتباط کمرنگ پدر و پســر بر ایجاد 

اختلال هاى جنسى پسران در آینده است؟!
قدسى: بله این موضوع بســیار جدى و تاثیرگذار است. 
باید به والدین آگاهى لازم را در زمینه پیامدهاى ســویى 
که نبود پدر و کم رنگ بودن حضور او در خانواده مى تواند 
بر هویت بخشى جنسى فرزندشــان ایجاد کند، ارایه داد. 
باید این تلنگرها را در والدین ایجاد کرد و تصویر روشنى از 
آسیب هاى احتمالى نوع برخوردشان در خانواده برایشان 
ترســیم کرد. وقتى خانواده ها آگاه شوند، مى توان از بروز 

بسیارى از مشکلات در آینده جلوگیرى کرد.

پدر و مادرها و احترام به هویت جنسى خود
پدرام: توصیه من این است که در ابتدا زن 
و شوهرها هویت خود را محترم بشمارند 
و به ایــن هویت، با تمام وجــود احترام 
بگذارند. ما نیاز به اصول تربیت والدین 
داریم و نه تربیت فرزنــدان! پدر و مادر 
در وهلــه اول به عنوان یــک مرد و یک 
زن، باید انسان سالمى باشند. یک پدر و 

مــادر درگیر که 
خود داراى اختلال روانى 

و جنسى هستند، نمى توانند مانع از 
بروز اختلالات جنسى و روانى در فرزندانشان شوند. دومین 
نکته این است که مرد و زن باید به این سوال پاسخ دهند 
که به عنوان زن و شوهر، تا چه اندازه از زندگى زناشویى و 
روابط زناشوییشان، رضایت دارند؟! تا چه اندازه در این روابط 
به جنس مخالف خود، به همسر خود احترام مى گذارند؟! 
سومین نکته هم دارا بودن دانش تربیتى است. روش تربیتى 
و انتظار تربیتى، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این سه 
اصل است که مى رویم به ســمتى که یک بعد آن تربیت 
جنسى اســت. وقتى درون یک پدر یا یک مادر پر است از 
معضلات گوناگون روانى و جنســى، وقتى که یک پدر یا 
مادر پر است از حسرت، رنج و نداشته ها، تلاش مى کند این 
معضلات و نداشته ها را در فرزند خود جبران کند که این 
نوع برخورد هم، خودش معضل آفرین اســت. وقتى زن با 
شوهرش، مشکلات زناشویى دارد و علنا به فرزندش اعلام 
مى کند که "از پدرت که خیر ندیدم، لااقل تو به یک جایى 
برس!" همه این موارد،معضل است. پدرى که خود سرشار 
از کمپلکس ها و عقده هاى جنسى است و شب ها تا پاسى 
از نیمه شب، مشغول تماشاى فیلم هاى پورنو است و این 
موضوع را پسرش کشــف کرده؛ مادرى که در پیام هاى 
مجازى اش براى دخترخاله اش، جوك هاى جنسى مى 
فرستد و دخترش به این موضوع پى برده! چگونه در چنین 
شرایطى مى توان انتظار داشــت فرزندان به لحاظ هویت 
شناختى و جنسى، دچار مشکل نشوند؟! چگونه مى توان 
انتظار داشت همان پســر تصورش از جنسیت و مسایل 
جنسى اش، چیزى درست و صحیح و فارغ از مبالغه هاى 
مستهجن و حیوانى نباشــد؟!همه پدر و مادرها تمایل به 
داشتن فرزندى خوب و نرمال دارند، اما گاه روش آنها براى 
رسیدن به این هدف، غلط است. اول از همه پدر و مادر باید 
در ارتباط با مسایل جنسى خود در گذشته شان با نگرشى 
درســت به این موضوع نگاه کنند. وقتى پدر و مادر با من 
جنسى خودشان کنار بیایند و از تمام ابعاد به آرامش رسیده 
باشند، مى رسند به تربیت درســت فرزند و درك مسایل 
جنسى و جنسیتى آنها! وقتى خودشناسى شروع شد، یک 
بخش مهمى از آن مى رسد به من جنسى فرد، در چنین 
شرایطى وقتى کسى راجع به استمناء و خودارضایى صحبت 
کرد، نگاه واقع بینانه نسبت به آن خواهیم داشت. باورهاى 
نادرست و مخرب زیادى در ارتباط با مسایل جنسى وجود 
دارد که به افراد، آسیب هاى زیادى مى زند. باید به این گونه 

مسایل، نگاهى واقع بینانه داشت.

پدر و مادر، بهترین الگو براى پذیرش جنسیت
عشقى: به غیر از همانندسازى با والد هم جنس و اختصاص 
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 ما نیاز به اصول تربیت والدین 
داریم و نه تربیت فرزندان! پدر 

و مادر در وهله اول به عنوان 
یک مرد و یک زن، باید انسان 

سالمى باشند

 باورهاى غلط فرد مى تواند 
احساسات آزاردهنده و 

محدودکننده اى را براى او ایجاد 
کند؛ریشه مشکلات این افراد 

باورهاى آنهاست و نه جنسیت آنها

تاثیرگذارى ارتباط کمرنگ پدر و پسر 
بر ایجاد اختلال هاى جنسى پسران 
در آینده به قدرى اهمیت دارد که 

باید این موضوع را از طریق رسانه ها 
اعلام هشدار و وضعیت قرمز کرد

یکى از دلایلى که سبب شده 
افراد از جنسیت خود دور شوند 

این است که همانند سازى 
جنسیتى فرزندان با والد هم 

جنس خود با ضعف انجام مى شود

دکتراحمد پدرام
روانشناس و مدرس دانشگاه

سوگل قدسى
کارشناس رسیدگى به امور آسیب دیدگان اورژانس اجتماعى

محمد بندر عباسى
روزنامه نگار

دکتر روناك عشقى
سکس تراپیست و استاد دانشگاه

 زندگى انســان در یک فرآیند پیچیده و 
بسیار حیرت انگیز شکل مى گیرد؛ از نقطه 
کوچک تر از نقطه آخر این پاراگراف، داســتان زندگى من وشما 
و هزاران انسان دیگر شروع مى شــود. در جدال براى بارور شدن 
تخمک، جنسیت ما مشخص مى شود و شاید بتوان گفت جنسیت 
همواره براى بشر،مهم ترین بخش زندگى بوده؛ چرا که با آن زندگى 
شخص شکل مى گیرد. نام، نوع پوشش، نقش هاى اجتماعى و..... 
در این قرن و حتى در جوامع صنعتى و پیشــرفته، هنوز تمایز و 

تفاوت هاى  جنسیتى را آشکار مى کند .
گشتى در سیر تحول و رشد جنسى انسان براى درك بهتر مطلب 
حائز اهمیت است . واقعا چگونه ما به چنین درکى از جنسیت خود 
مى رسیم؟ تا قبل از  دو سالگى، کودك هیچ برداشتى از دختر و 
پسر بودن ندارد؛ وقتى به دو سالگى مى رسد، از وجود دخترها و 
پسرها آگاه مى شود و تفاوت فیزیکى پدر و مادر را درك  مى کند. 
رفته رفته مى فهمد که لباس و رفتار مردانه و زنانه کدام است و به 
تدریج از  نقش هاى سنخى نیز آگاه مى شود. به طور مثال اگر کسى 
کامیون براند و در تیم آتش نشانى باشد، قطعا مرد است و اگر کسى 

ظرف بشوید و غذا بپزد، قاعدتا  زن است .
در سه ســالگى اسباب بازى هاى سنى جنســیتى (عروسک یا 
ماشین ) را انتخاب مى کند و نقش هاى سنخى ( پرستار در برابر 
پزشک ) را ایفا مى کند ، در این ســن در انتخاب  اسباب بازى و 
نقش هاى مرتبط با جنس، جا به جایى زیادى دیده مى شــود؛ 
پسرها همان قدر با عروســک راحت بازى مى کنند که دخترها 

بازى مى کنند .
با رسیدن به پنج سالگى، این موقعیت معمولا تغییر مى کند، پسرى 
که دوست دارد لباس دخترانه بپوشد و لباس بر تن عروسک کند و 
دخترى که دوست دارد لباس پسرانه بپوشد و با تفنگ بازى کند 
از سوى خانواده مورد انتقاد قرار مى گیرد؛ پسرها وانمود مى کنند 

سوپرمن و هیولا هستند و دخترها پرنسس یا راهبه هستند .
تفاوت هاى جنسى در بازى نیز آشکار مى شود. پسرها نقش هاى 
بیرون از خانه را بازى مى کنند و از فضاى فیزیکى بیشترى سود 
مى برند. در بازى هاى پر سر و صدا و زد و خورد شرکت مى کنند ، 
دخترها بیشتر در نقش هایى که جنبه کمکى و پرورشى دارند، مثل 
نظافت ، بچه دارى و...در این سن هنوز هر دو جنس در موقع بازى، 
خیلى با هم مخلوط مى شوند، اگرچه رجحان همبازى هم جنس 

رفته رفته آشکار مى شود .
در سن هفت سالگى،به احساس ثبات جنسیتى دست مى یابند؛ 
یعنى اینکه به کدام جنس تعلق دارند و جنس آنان در طول زندگى 

ثابت مى ماند ولى انعطاف پذیرى در نقش جنسیتى را دارند!
از طرفى بین هویت جنسى و نقش پذیرى جنسى، تفاوت بسیارى 
وجود دارد، هویت جنسى به برداشت شخص از زن یا مرد بودن 
خود بر مى گردد که طبیعت و نهاد در انسان گذاشته و انسان در 
آن دخل و تصرفى ندارد ولى نقش جنسیتى، فراگیرى آن دسته 
از خصوصیات و رفتارهایى است که فرهنگ هر جامعه، براى زنان 
و مردان مناسب مى داند؛ بنابراین نقش آموزى جنسى، ساخته 
فرهنگ هر جامعه است؛ طبق نظریه ساندار بم در طرحواره جنسى، 
کودك یاد مى گیرد با عدسى هاى جنسیتى اکتسابى از فرهنگى 

که رشد کرده، دنیا را ببیند .
آنچه مسلم است،اینکه باورهاى جنسى هر جامعه اى متفاوت است 
و تاثیر عمیقى بر بازى ، حافظه ، خصایص ،سلایق ، انتخاب ها  و کل 
زندگى ما دارد ، ما  با یک سرى کلیشه هاى جنسیتى رشد مى کنیم 
و زندگى مى کنیم ، کلیشه ها و چارچوب هایى که دخترها و پسرها 
و زنان و مردان در یک چارچوب بافت فرهنگى که در آن زندگى 

مى کنند، باید به آن شبیه باشند.
کلیشه ها، مشکلات بى شمارى به همراه دارند که از جمله مى توان 

به موارد زیر اشاره کرد :
- توصیف نادرستى از دختر و پســر دارند؛ مثلا این ادعا که همه 
پسرها درشت تر و قوى تر از دخترها هستند، یا دخترها ظریف تر از 

پسرها که  درست نیست و مورد نقض، بسیار دارد.
- محدوده تعریفى که دختر یا پسر را ارایه مى دهد، بسیار بسته 
است و افرادى که در این محدوده قرار نمى گیرند، صرفا چون با 

دیگران فرق دارند، مورد انتقاد قرار مى گیرند.
- کلیشه،سبب تداوم خصوصیات قراردادى مى شود که بسیارى از 
آنها مطلوب نیست؛ این ادعا که پسرهاى واقعى،قوى و پرخاشگرند 
ولى دخترها غیرفعال وآرام هستند و دعوا نمى کنند، مشکلات 
زیادى به همراه دارد؛ ممکن است پسرها  خیلى به قدرت فیزیکى 
خود متکى شوند و دخترها در غیر فعال بودن، افراطى شوند؛به 
طورى که جامعه اى ایجاد شود که دچار انباشتگى  مردان متخاصم 

و زنانى غیر فعال و منفعل شود. 
مشکل دیگر مثل حساسیت و هیجان پذیرى زنان  که زنان ملزم به 
بیان آن و مردان  ملزم به واپس رانى آن هستند ، زنان را در معرض 
آسیب قرار مى دهد و زندگى مشترك آنها را آشفته و مردان را از 
توانایى فهمیدن دلیل آشفتگى همسرانشان محروم مى سازد و 
در نتیجه مردان و زنان نخواهند توانست، دوست و همراه واقعى  

یکدیگر باشند .

هویت جنسى و نقش پذیرى جنسیتى
فریبا بدیع نیا 

 نسل فردا

دادن وقت براى فرزندان خود، دیدن رابطه نرمال زن و شوهر در پیشگیرى 
از بسیارى از اختلالات جنسى بسیار تاثیر گذار است. بزرگ ترین درسى که 
والدین به فرزندان خود مى توانند از طریق رفتار خود یادبدهند، عشقى است 
که به یکدیگر نشان مى دهند. فرزندان از طریق روابط عاطفى زن و شوهر که 
به شکل صحیح ابراز مى شود، مى توانند هویت جنسى و جنسیتى سالمى 
پیدا کنند و جنسیت خود را بپذیرند. روابط نادرست والدین با یکدیگر، مى 
تواند در فرزندان این احساس را به وجود بیاورد که جنسیتش دردسرآفرین 
است مثل پسرى که با دیدن خشونت هاى پدرش از مرد بودن بیزار مى شود 
و یا دخترى که با کتک خوردن مادرش، نســبت به جنســیت خود 
نگرش منفى پیدا مى کند.عشق میان پدر و مادر بهترین الگو 
براى فرزندان است؛ وقتى والدین از هویت 
جنســى خوبى برخوردارند و 
به جنســیت همسر 
خــود احترام 
مى گذارند، 
این امر 

باعث مى شــود که دختر و پســر از 
این رابطه درســت الگو بگیرند 
و احســاس منفى نســبت به 
جنسیت خود پیدا نکنند. برخى 
از زنان هســتند کــه به محض 

اختلاف در رابطه زناشویى شان، 
شــروع مى کنند به ایجاد ذهنیت 

منفى نســبت به مردان نــزد فرزندان 
خود!جملاتى نظیر اینکه "مردان همه بد و 

نامردند!" یا بالعکس مردانى که علیه زنان و جنسیت زن، القائات 
د منفى ایجاد مى کنند؛ نکته دیگر نوع برخوردهاى جنسى والدین  نــز

فرزندانشان است که برخى از زن و شوهرها این موضوع را رعایت نمى کنند. 
متاسفانه به دلیل تماشاى فیلم هاى مستهجن شبکه هاى ماهواره اى، هستند 
والدینى که عشــق ورزى را به صورت رفتارهاى نادرست نشان مى دهند و 
تصورشان بر این است که فرزندان آنان چنین رفتارهایى را درك نمى کنند 

و متوجه جنسى بودن این رفتارها نمى شوند!
پدرام: بله بچه ها تفاوت میان غریزه و عشق را به خوبى متوجه مى شوند و 
حتى ممکن است در سنین پایین این رفتارها را در خزانه ذهنى و روانى خود 

قرار دهند و بعدها همین خزانه ناسالم، فرد را دچار آسیب هایى کند.

عشق ورزى را در خانواده به فرزندان یاد دهیم
عشقى: بله هستند مراجعانى که در دوران کودکیشان به صورت نادرست و 
به دلیل رفتارهاى نادرست جنسى والدینشان، موضوع جنسى به صورت غلط 
در ذهن آنان نقش بسته و پس از سال ها مى گویند: "حالا مى فهمم منظور 
پدرم از فلان حرف یا فلان رفتار، دقیقا چه بود!" اگر والدین نتوانند عشــق 
ورزى به یکدیگر را به درستى و در کانون خانواده به فرزندان  یاد بدهند، این 
عشق ورزى را فرزندان از چه کس دیگرى و درکجا باید یاد بگیرند؟! بچه ها 
باید عشــق و محبت را در چارچوب روابط زن و شوهر ببینند، اما به شکل 
درست. اینکه پدر موقع بازگشت به خانه، همسر و فرزندانش را ببوسد؛ اینکه 
کنار همسرش بنشیند و دست او را بگیرد، رفتار جنسى نیست. بچه ها هم به 
خوبى این موضوع را درك مى کنند؛ چرا که تفاوت رفتارهاى جنسى و عشق 
ورزیدن را درك مى کنند. وقتى این آموزش به درستى به فرزندان داده شد، 
قطعا جنسیت خود را خواهند پذیرفت و گرفتار معضلاتى نظیر خودستیزى 
جنسى نخواهند شد. نکته دیگر، نوعى افراط و تفریط در بها دادن خانواده ها 
به دختران و پسران خود است. در گذشته خانواده ها بیشتر به پسران خود 
اهمیت مى دادند، اما امروز عکس این اتفاق افتاده و خانواده ها به دخترهاى 
خود، بهاى بیشــترى مى دهند و امکانات بیشــترى در اختیــار آنان قرار 
مى دهند. این برخورد امروز، سبب شده که شاهد افزایش مردانى باشیم که 
از جنسیت خود، ابراز نارضایتى مى کنند و به نوعى خودستیزى جنسى دچار 
شده اند. این زن سالارى افراطى، به نوعى در واکنش به جبران مردسالارى 
تاریخى اتفاق افتاده که بى پیامد نیست. در خانواده اى که فرزند دختر در 

ناز و نعمت بزرگ مى شود،اما پسر خانواده تحت فشار است؛ چرا که تصمیم 
والدین این است که با این سبک تربیت، قرار است پسرشان را مرد بار بیاورند، 
طبیعتا این پسر به مقایسه جنســیت خود با خواهرش مى پردازد و ممکن 
است نسبت به جنسیت خود، احساس نگرانى، هراس و بى کفایتى کند. باید 
سعى کنیم به مرحله اى از تعادل دست پیدا کنیم که دیگر نه زن سالارى بر 
خانواده ها و فرزندپرورى مان غلبه داشته باشد و نه مردسالارى! اینکه پدر در 
یک جمع بگوید: "آرزوى من این است که دختر داشته باشم و متنفرم از اینکه 
پسر داشته باشم" هم به نوعى از طرف دیگر بوم افتادن است. حواسمان به 
جملاتى که استفاده مى کنیم، باشد. جملات بار جنسیتى دارند و مى توانند 
یک فرهنگ را ایجاد کنند. فرهنگى که ممکن است به دنبالش افرادى را در 
جامعه بسازد که از اختلالات روانى و جنسى خود رنج مى برند. والدین باید 
یاد بگیرند با دختر و پسر خود، به عنوان یک انسان، نگاه کنند و آنان را طورى 
تربیت کنند که به زن بودن و مرد بودنشــان افتخار کنند. البته اگر فراتر از 
موضوع این میزگرد نگاه کنیم، متوجه مى شویم در جامعه ما مسئله این است 
که مردم از میزان خودپذیرى کمى برخوردارند، خودشان را قبول ندارند و 
دائم دلشان مى خواهد جاى دیگرى باشند. طبیعتا از بستر چنین شرایطى، 
اگر خاص تر نگاه کنیم، خودستیزى جنسى هم مى تواند اتفاق بیفتد. چشم و 
هم چشمى که در مورد دکوراسیون خانه و میزان تحصیلات و ... در میان افراد 
وجود دارد، در مبحث جنسیت هم وجود دارد. پسر دلش مى خواهد جاى 
خواهرش باشد و خواهرش آرزو مى کند، جاى برادرش باشد و اینکه اى کاش 
پسر بودم.در این چشم و هم چشمى جنسیتى، فرد نکات مثبت جنسیت خود 
را نمى بیند و تنها به نکات منفى آن توجه مى کند. گویا اگر بخواهیم از بعد 
دیگرى نگاه کنیم، این نوع خودستیزى، برخواسته از یک نوع راحت طلبى 
شخصیتى هم هست مثل مردى که از سختى وظایفش شکایت مى کند و 

آرزو مى کند اى کاش زن باشد و یا بالعکس!

تعاریف نادرست و دور کردن زن مدرن از جنسیت خود
پدرام: بهتر است به خاستگاه اجتماعى اختلال "خودستیزى جنسى" هم 
توجه کنیم. وقتى امروز یک زن مدرن را زنى معرفى مى کنند که ســیگار 
مى کشد، مشــروب مى خورد، رانندگى بى مهابا مى کند، موهایش را از ته 
مى تراشد و در کل رفتارهاى مردانه از خود نشان مى دهد، این نوع تعاریف 
یعنى مدرن کردن زن در مفهوم ناســالم و نادرستش به قیمت دور 
شدن او از جنسیت خود! رضایت جنسى، جزء مهمى از هویت فرد 
تلقى مى شود. افراد باید جنسیت خود را بپذیرند و نقش هاى 

سالم مربوط به جنس خود را درست ایفا کنند.

پیامدهاى خودستیزى جنسى
احمدى: تجربه احساس "خودستیزى جنسى" واقعا چه عواقبى 
براى فرد دارد؟ آیا این احساس مى تواند مانعى براى ازدواج، 

اشتغال و روابط انسانى اش با سایر افراد باشد؟
قدسى: مسئله عشــق به خود فرد مربوط مى شود ؛ زمانى که 

شخصى، خودش را نمى پذیرد و دوست ندارد، چگونه مى تواند دیگرى 
را دوست بدارد. فردى که جنسیت خود را نپذیرفته ، حتى اگر ازدواج کند 
نمى تواند به فرد مقابلش، احساس خوبى القا کند؛ چرا که یک مرد تنها با 
وجود یک زن، مى تواند مرد بودنش را در کمال خود احساس کند و یا یک 
زن در کنار یک مرد مى تواند، از زن بودن خود لذت ببرد. در خودستیزى 

جنسى، این تناسبات حسى  و روانى از بین مى رود. یک مرد در کنار 
زنى که روحیــه مردانه دارد، نمى تواند مرد بــودن خود را به اثبات 
برساند. احساس ما و نگرشمان نسبت به خود بر تمام روابط واقعى و 

عینى مان تاثیر گذار است. 
احمدى: حتى دیگران هم نمى دانند کــه از چه موضعى با چنین 

افرادى برخورد کنند. وقتى فرد دختر است، اما انتظار دارد دیگران 
مردانه با او برخورد کنند، یا مرد اســت و آرزوهاى زنانه دارد، این 
تناقض فکر مى کنم  براى اطرافیان هم آزاردهنده و غیر قابل هضم 
باشد. فرد زمانى که با خود و جنسیتش کنار نیامده، شبیه به شکل 
یک چند وجهى نامنتظم است که تکلیف روشنى خود او و دیگران 
در قبال او ندارند. زنى که از زن بودن خود بیزار است، از ریشه هاى 
جنسیتى خود و از زن بودن خود به لحاظ ذهنى، کنده شده است 
،اما در واقع او هنوز هم یک زن است و از طرفى مردان هم او را به 
عنوان یک مرد قبول ندارند؛چون او یک زن است و نه یک مرد! 
این موارد قطعا فضاى روحى و فیزیکى زندگى را براى فردى 
که درگیر خودستیزى جنسى شده است ،دشوارتر مى کند و 
فکر مى کنم زنجیره اى از مشکلات بعدى با تمام ابهام هایى 
که براى خود فرد و اطرافیانش ایجاد شــده ، ادامه خواهد 
یافت! چه توصیه اى براى اشخاصى دارید که جنسیت خود 
را نه به دلیل موارد بیولوژیکى، بلکه به دلیل نگرش هاى 

شخصى خود یا فرهنگ جامعه قبول ندارند؟ شما 
به عوامل مختلفى به عنوان دلایل پدیدارى 
این معضل اشاره فرمودید. سواى فرهنگ غلط 

مردسالارى، جداى از نگرش هاى اشتباهى که 
این حس را به فرد القا مى کند که جنسیتش را دوست نداشته باشد، اگر یک 
فرد درگیر این خودستیزى شده باشد، چه توصیه اى براى خروج  او از این 

احساس دارید؟
پدرام: فرد از یک سنى به بعد که به مرحله شناختى مناسبى نسبت به خود و 

جامعه اش دست یافت، مى تواند تسلیم چنین باورهایى نشود. چنین فردى 
حتى اگر الگوى مناسب جنسیتى را در خانواده خود نمى یابد،مى تواند از 
اشخاص و قهرمان هایى که بیرون از این حوزه وجود دارند ،الگوى رفتارى و 
شخصیتى بگیرد. یک زن، ممکن است مادرش الگوى خوبى براى جنسیت او 
و زن بودنش نباشد، اما مى تواند بیرون از خانه، استاد خود را الگوى رفتارها و 

موفقیت هایش قرار دهد و تسلیم نشود.
قدسى: چنین اشــخاصى حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنند تا به 
آنها کمک شود با صحبت درمانى و درمان بینشــى، نگرش آنها نسبت به 
جنسیتشان تغییر کند. در اکثر موارد این خود فرد است که داراى خطاهاى 
شناختى است و نگاهى مبالغه آمیز و نادرست، نسبت به شرایط اجتماعى 
و جنســیت خود دارد. باورهاى غلط فرد مى تواند، احساسات آزاردهنده و 
محدودکننده اى را براى او ایجاد کند. ریشه مشــکلات این افراد باورهاى 
آنهاست و نه جنســیت آنها؛ نباید اجازه داد زندگى و نشاط و آزادى فرد در 

قفس چنین باورهایى بمیرد!
پایان

تربیتى فرزنــدان را به تنهایى بر عهــده بگیرد و با همین 
روش، فرزندان جامعه 
مان گاه به دلیل کم 
رنگ بودن نقش یکى 
از والدین خود، دچار 
اختلالاتــى نظیــر 
خودستیزى جنسى 
و یا موارد شدیدتر آن 
شوند. ما باید سبک 
زندگى مان را تغییر 

 شــما خیلى 
انقلابى حرف مى زنید. 
من بــه دنبال اصلاح 
این سبک زندگى که 
انقلاب کردن فرمودید، هستم و نه 

و زیر و رو کردن تمام آن! اینکه ما بخواهیم سبک زندگى 
ها را تغییر دهیم، یک برنامــه طولانى مدت و زمان برمى 
خواهد. روانشناسان نمى توانند انقلاب کنند. روانشناسان 
بر اساس وضعیت موجود، راه حل مى دهند. در مورد حضور 
کمرنگ پدر در خانواده، نمى توان به یک باره پدران را در 
خانواده نشاند و حضورشان را پر رنگ کرد؛ شرایط اقتصادى 
این امــکان را نمى دهد. مى توان به پــدران این توصیه را 
داشت که حتى اگر شــده، به صورت تلفنى چند دقیقه از 
همان محل کار با پسرت ارتباط برقرار کن و با او حرف بزن! 
البته این حرف زدن، باید آن قدر مطلوب باشد که به جان 
بنشیند. این حرف زدن باید با رعایت اصول تربیتى باشد تا 
فرزند، کیفیت را احساس کند. باید یک روانشناس مد نظر 
قرار دهد که اینجا و اکنون باید چه اقدامى انجام دهد، اما 
در عین حال جزو آرمان هایش این مسئله باشد که به تغییر 
سبک زندگى افراد و خانواده ها بپردازد و زمینه را براى این 

اتفاق فراهم کند.
 اما این موضوع امکان پذیر است؛ نیازى به انقلاب 
نیست. شرایط، آن قدرها هم که توصیف کرده اید، به لحاظ 
اختصاص دادن زمان براى فرزندان حاد نیست. اکثر مردم 
4جامعه ما یا کارمندند که ســاعت 4جامعه ما یا کارمندند که ســاعت 4 بعدازظهر به خانه باز 
مى گردند و یا شــغل آزاد دارند که مى توانند یک ساعت 
در روز یا نیم ساعت را براى فرزندان خود اختصاص دهند. 
امروز اگر پدران خانواده ها تحت فشارند، به این دلیل است 
که اکثــرا در حال تامین نیازهاى کاذبى هســتند که گاه 
واقعا نیاز تلقى نمى شود و به خاطر یک سرى چشم و هم 
چشمى ها و به دنبال تامین آن، مجبورند شرایط دوشغله 
و سه شغله بودن را تحمل کنند. همان خانواده اى که تنها 
به این دلیل که فرزند فلان اقوامشان در کلاس پیانو یا سایر 
کلاس ها ثبت نام کرده است، فرزند خود را مجبور به رفتن 
به کلاس هایى با هزینه هاى سنگین مى کنند و فرزند هم 

پدر و مادرها و احترام به هویت جنسى خود
توصیه من این است که در ابتدا زن پدرام: توصیه من این است که در ابتدا زن پدرام: توصیه من این است که در ابتدا زن 
و شوهرها هویت خود را محترم بشمارند 
و به ایــن هویت، با تمام وجــود احترام 
بگذارند. ما نیاز به اصول تربیت والدین 
داریم و نه تربیت فرزنــدان! پدر و مادر 
در وهلــه اول به عنوان یــک مرد و یک 
زن، باید انسان سالمى باشند. یک پدر و 

مــادر درگیر که 
خود داراى اختلال روانى 

و جنسى هستند، نمى توانند مانع از 
بروز اختلالات جنسى و روانى در فرزندانشان شوند. دومین 
نکته این است که مرد و زن باید به این سوال پاسخ دهند 
که به عنوان زن و شوهر، تا چه اندازه از زندگى زناشویى و 
روابط زناشوییشان، رضایت دارند؟! تا چه اندازه در این روابط 
به جنس مخالف خود، به همسر خود احترام مى گذارند؟! 
سومین نکته هم دارا بودن دانش تربیتى است. روش تربیتى 
و انتظار تربیتى، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این سه 
اصل است که مى رویم به ســمتى که یک بعد آن تربیت 
جنسى اســت. وقتى درون یک پدر یا یک مادر پر است از 
معضلات گوناگون روانى و جنســى، وقتى که یک پدر یا 
مادر پر است از حسرت، رنج و نداشته ها، تلاش مى کند این 

اعلام هشدار و وضعیت قرمز کرد جنس خود با ضعف انجام مى شود

دادن وقت براى فرزندان خود، دیدن رابطه نرمال زن و شوهر در پیشگیرى 
از بسیارى از اختلالات جنسى بسیار تاثیر گذار است. بزرگ ترین درسى که 
والدین به فرزندان خود مى توانند از طریق رفتار خود یادبدهند، عشقى است 
که به یکدیگر نشان مى دهند. فرزندان از طریق روابط عاطفى زن و شوهر که 
به شکل صحیح ابراز مى شود، مى توانند هویت جنسى و جنسیتى سالمى 

ناز و نعمت بزرگ مى شود،اما پسر خانواده تحت فشار است؛ چرا که تصمیم 
والدین این است که با این سبک تربیت، قرار است پسرشان را مرد بار بیاورند، 
طبیعتا این پسر به مقایسه جنســیت خود با خواهرش مى پردازد و ممکن 
است نسبت به جنسیت خود، احساس نگرانى، هراس و بى کفایتى کند. باید 
سعى کنیم به مرحله اى از تعادل دست پیدا کنیم که دیگر نه زن سالارى بر 

یکى از مهم ترین ملاك هاى اجتماعى – فرهنگى براى 
دسته بندى افراد جامعه، جنسیت است. جامعه شناسان 
معتقدند جنسیت، شاید یگانه ویژگى مهمى است که به طور اساسى،تحت 
تاثیر یادگیرى هاى اجتماعى و فرهنگى شکل مى گیرد و یک جنبه زیربنایى 
و تغییر ناپذیر هویت است. در واقع مى توان گفت، هر یک از ما داراى هویت 
جنسى هستیم که این هویت جنسیتى در اکثر موارد به بازتولید ارزش ها، 
نگرش ها و رفتارهایى در هر دو جنس مى پردازد و ریشه آن در عقاید و افکار 
قالبى و کلیشه هاست.رفتارهاى متفاوت براى هر دو جنس فطرى نیست؛ بلکه 
این رفتارها حاصل عوامل و الزامات اجتماعى و فرهنگى است. اریک فروم 
معتقد است، فرهنگ و باورهاى دینى و اجتماعى هر کس، مى تواند بر تمایلات 
و رفتارهاى جنسى او تاثیرگذار باشد.بنابراین جنسیت و تمایلات جنسى، 
علاوه بر بیولوژیک بودن، ریشه اى فرهنگى و اجتماعى دارد و در واقع این 
جامعه است که در یک نظام جنسیتى، همه را وادار مى کند که خود را دختر یا 
پسر بدانند و مردانه یا زنانه رفتار کنند. گاه برخى از باورهاى غلط اجتماعى، 

موجب ایجاد اختلال در هویت جنسى افراد مى شود و فرد را به عدم پذیرش 
صحیح جنسیتش ترغیب مى کند. در بخش اول میزگرد روزنامه سراسرى 
نســل فردا به برخى از عوامل اجتماعى ایجاد خودستیزى جنسى پرداخته 
شد.تفکرات مردســالارانه و یا زن ســالارانه افراطى در خانواده و جامعه، 
مشکلات معیشتى و فشارهاى اقتصادى و اجتماعى، تشویق کودك به نشان 
دادن رفتارهایى نامتناسب با جنســیت خود، طرد شدن از گروه دوستان و 
همسالان هم جنس، فرهنگ پسر دوستى در برخى از خانواده ها و بى توجهى 
به جنس زن و ... برخى از ریشــه هاى اجتماعى پدیدارى خودســتیزى 
جنسى در برخى از افراد است که کارشناسان این میزگرد در بخش نخست، 
به آن اشــاره کردند. دکتر احمد پدرام (روانشناس و اســتاد دانشگاه)، 
دکتر روناك عشقى (سکس تراپیست و اســتاد دانشگاه) و سوگل قدسى 
(کارشناس رسیدگى به امور آسیب دیدگان اجتماعى اورژانس اجتماعى) 
میهمانان ما در این نشست بودند. بخش دوم و پایانى این گفت و گو را از نظر 

مى گذرانید.

نگار احمدى
 نسل فردا

 از مدار جنسیت دور نکنیم
بسیارى از مشکلات در آینده جلوگیرى کرد.

نامردند! یا بالعکس مردانى که علیه زنان و جنسیت زن، القائات 
د منفى ایجاد مى کنند؛ نکته دیگر نوع برخوردهاى جنسى والدین  نــز

فرزندانشان است که برخى از زن و شوهرها این موضوع را رعایت نمى کنند. 
متاسفانه به دلیل تماشاى فیلم هاى مستهجن شبکه هاى ماهواره اى، هستند 
والدینى که عشــق ورزى را به صورت رفتارهاى نادرست نشان مى دهند و 
تصورشان بر این است که فرزندان آنان چنین رفتارهایى را درك نمى کنند 

و متوجه جنسى بودن این رفتارها نمى شوند!
پدرام: بله بچه ها تفاوت میان غریزه و عشق را به خوبى متوجه مى شوند و 
حتى ممکن است در سنین پایین این رفتارها را در خزانه ذهنى و روانى خود 

قرار دهند و بعدها همین خزانه ناسالم، فرد را دچار آسیب هایى کند.

عشق ورزى را در خانواده به فرزندان یاد دهیم
عشقى: بله هستند مراجعانى که در دوران کودکیشان به صورت نادرست و 
به دلیل رفتارهاى نادرست جنسى والدینشان، موضوع جنسى به صورت غلط 
"در ذهن آنان نقش بسته و پس از سال ها مى گویند: "در ذهن آنان نقش بسته و پس از سال ها مى گویند: "حالا مى فهمم منظور 
پدرم از فلان حرف یا فلان رفتار، دقیقا چه بود!" اگر والدین نتوانند عشــق 
ورزى به یکدیگر را به درستى و در کانون خانواده به فرزندان  یاد بدهند، این 
عشق ورزى را فرزندان از چه کس دیگرى و درکجا باید یاد بگیرند؟! بچه ها 
باید عشــق و محبت را در چارچوب روابط زن و شوهر ببینند، اما به شکل 
درست. اینکه پدر موقع بازگشت به خانه، همسر و فرزندانش را ببوسد؛ اینکه 
کنار همسرش بنشیند و دست او را بگیرد، رفتار جنسى نیست. بچه ها هم به 
خوبى این موضوع را درك مى کنند؛ چرا که تفاوت رفتارهاى جنسى و عشق 
ورزیدن را درك مى کنند. وقتى این آموزش به درستى به فرزندان داده شد، 
قطعا جنسیت خود را خواهند پذیرفت و گرفتار معضلاتى نظیر خودستیزى 
جنسى نخواهند شد. نکته دیگر، نوعى افراط و تفریط در بها دادن خانواده ها 
به دختران و پسران خود است. در گذشته خانواده ها بیشتر به پسران خود 
اهمیت مى دادند، اما امروز عکس این اتفاق افتاده و خانواده ها به دخترهاى 
خود، بهاى بیشــترى مى دهند و امکانات بیشــترى در اختیــار آنان قرار 
مى دهند. این برخورد امروز، سبب شده که شاهد افزایش مردانى باشیم که 
از جنسیت خود، ابراز نارضایتى مى کنند و به نوعى خودستیزى جنسى دچار 
شده اند. این زن سالارى افراطى، به نوعى در واکنش به جبران مردسالارى 
تاریخى اتفاق افتاده که بى پیامد نیست. در خانواده اى که فرزند دختر در 

سعى کنیم به مرحله اى از تعادل دست پیدا کنیم که دیگر نه زن سالارى بر 
خانواده ها و فرزندپرورى مان غلبه داشته باشد و نه مردسالارى! اینکه پدر در 
آرزوى من این است که دختر داشته باشم و متنفرم از اینکه 
 هم به نوعى از طرف دیگر بوم افتادن است. حواسمان به 
جملاتى که استفاده مى کنیم، باشد. جملات بار جنسیتى دارند و مى توانند 
یک فرهنگ را ایجاد کنند. فرهنگى که ممکن است به دنبالش افرادى را در 
جامعه بسازد که از اختلالات روانى و جنسى خود رنج مى برند. والدین باید 
یاد بگیرند با دختر و پسر خود، به عنوان یک انسان، نگاه کنند و آنان را طورى 
تربیت کنند که به زن بودن و مرد بودنشــان افتخار کنند. البته اگر فراتر از 
موضوع این میزگرد نگاه کنیم، متوجه مى شویم در جامعه ما مسئله این است 
که مردم از میزان خودپذیرى کمى برخوردارند، خودشان را قبول ندارند و 
دائم دلشان مى خواهد جاى دیگرى باشند. طبیعتا از بستر چنین شرایطى، 
اگر خاص تر نگاه کنیم، خودستیزى جنسى هم مى تواند اتفاق بیفتد. چشم و 
هم چشمى که در مورد دکوراسیون خانه و میزان تحصیلات و ... در میان افراد 
وجود دارد، در مبحث جنسیت هم وجود دارد. پسر دلش مى خواهد جاى 
خواهرش باشد و خواهرش آرزو مى کند، جاى برادرش باشد و اینکه اى کاش 
پسر بودم.در این چشم و هم چشمى جنسیتى، فرد نکات مثبت جنسیت خود 
را نمى بیند و تنها به نکات منفى آن توجه مى کند. گویا اگر بخواهیم از بعد 
دیگرى نگاه کنیم، این نوع خودستیزى، برخواسته از یک نوع راحت طلبى 
شخصیتى هم هست مثل مردى که از سختى وظایفش شکایت مى کند و 

آرزو مى کند اى کاش زن باشد و یا بالعکس!

تعاریف نادرست و دور کردن زن مدرن از جنسیت خود
هم " هم " هم  "بهتر است به خاستگاه اجتماعى اختلال "بهتر است به خاستگاه اجتماعى اختلال "خودستیزى جنسى
توجه کنیم. وقتى امروز یک زن مدرن را زنى معرفى مى کنند که ســیگار 
مى کشد، مشــروب مى خورد، رانندگى بى مهابا مى کند، موهایش را از ته 
مى تراشد و در کل رفتارهاى مردانه از خود نشان مى دهد، این نوع تعاریف 
یعنى مدرن کردن زن در مفهوم ناســالم و نادرستش به قیمت دور 
شدن او از جنسیت خود! رضایت جنسى، جزء مهمى از هویت فرد 
تلقى مى شود. افراد باید جنسیت خود را بپذیرند و نقش هاى 

سالم مربوط به جنس خود را درست ایفا کنند.

پیامدهاى خودستیزى جنسى
"تجربه احساس "تجربه احساس "خودستیزى جنسى" واقعا چه عواقبى 
براى فرد دارد؟ آیا این احساس مى تواند مانعى براى ازدواج، 

اشتغال و روابط انسانى اش با سایر افراد باشد؟
مسئله عشــق به خود فرد مربوط مى شود ؛ زمانى که 

شخصى، خودش را نمى پذیرد و دوست ندارد، چگونه مى تواند دیگرى 
را دوست بدارد. فردى که جنسیت خود را نپذیرفته ، حتى اگر ازدواج کند 
نمى تواند به فرد مقابلش، احساس خوبى القا کند؛ چرا که یک مرد تنها با 
وجود یک زن، مى تواند مرد بودنش را در کمال خود احساس کند و یا یک 
زن در کنار یک مرد مى تواند، از زن بودن خود لذت ببرد. در خودستیزى 

جنسى، این تناسبات حسى  و روانى از بین مى رود. یک مرد در کنار 
زنى که روحیــه مردانه دارد، نمى تواند مرد بــودن خود را به اثبات 
برساند. احساس ما و نگرشمان نسبت به خود بر تمام روابط واقعى و 

عینى مان تاثیر گذار است. 
حتى دیگران هم نمى دانند کــه از چه موضعى با چنین احمدى: حتى دیگران هم نمى دانند کــه از چه موضعى با چنین احمدى: حتى دیگران هم نمى دانند کــه از چه موضعى با چنین 

افرادى برخورد کنند. وقتى فرد دختر است، اما انتظار دارد دیگران 
مردانه با او برخورد کنند، یا مرد اســت و آرزوهاى زنانه دارد، این 
تناقض فکر مى کنم  براى اطرافیان هم آزاردهنده و غیر قابل هضم 
باشد. فرد زمانى که با خود و جنسیتش کنار نیامده، شبیه به شکل 
یک چند وجهى نامنتظم است که تکلیف روشنى خود او و دیگران 
در قبال او ندارند. زنى که از زن بودن خود بیزار است، از ریشه هاى 
جنسیتى خود و از زن بودن خود به لحاظ ذهنى، کنده شده است 
،اما در واقع او هنوز هم یک زن است و از طرفى مردان هم او را به 
عنوان یک مرد قبول ندارند؛چون او یک زن است و نه یک مرد! 
این موارد قطعا فضاى روحى و فیزیکى زندگى را براى فردى 
که درگیر خودستیزى جنسى شده است ،دشوارتر مى کند و 
فکر مى کنم زنجیره اى از مشکلات بعدى با تمام ابهام هایى 
که براى خود فرد و اطرافیانش ایجاد شــده ، ادامه خواهد 
یافت! چه توصیه اى براى اشخاصى دارید که جنسیت خود 
را نه به دلیل موارد بیولوژیکى، بلکه به دلیل نگرش هاى 

شخصى خود یا فرهنگ جامعه قبول ندارند؟ شما 
به عوامل مختلفى به عنوان دلایل پدیدارى 
این معضل اشاره فرمودید. سواى فرهنگ غلط 

مردسالارى، جداى از نگرش هاى اشتباهى که 
این حس را به فرد القا مى کند که جنسیتش را دوست نداشته باشد، اگر یک 
فرد درگیر این خودستیزى شده باشد، چه توصیه اى براى خروج  او از این 

احساس دارید؟
پدرام: فرد از یک سنى به بعد که به مرحله شناختى مناسبى نسبت به خود و 

و زن بودنش نباشد، اما مى تواند بیرون از خانه، استاد خود را الگوى رفتارها و 
موفقیت هایش قرار دهد و تسلیم نشود.

چنین اشــخاصى حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنند تا به قدسى: چنین اشــخاصى حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنند تا به قدسى: چنین اشــخاصى حتما باید به یک روانشناس مراجعه کنند تا به 
آنها کمک شود با صحبت درمانى و درمان بینشــى، نگرش آنها نسبت به 
جنسیتشان تغییر کند. در اکثر موارد این خود فرد است که داراى خطاهاى 
شناختى است و نگاهى مبالغه آمیز و نادرست، نسبت به شرایط اجتماعى 
و جنســیت خود دارد. باورهاى غلط فرد مى تواند، احساسات آزاردهنده و 
محدودکننده اى را براى او ایجاد کند. ریشه مشــکلات این افراد باورهاى 
آنهاست و نه جنســیت آنها؛ نباید اجازه داد زندگى و نشاط و آزادى فرد در 

قفس چنین باورهایى بمیرد!
پایان

به شکل صحیح ابراز مى شود، مى توانند هویت جنسى و جنسیتى سالمى 
پیدا کنند و جنسیت خود را بپذیرند. روابط نادرست والدین با یکدیگر، مى 
تواند در فرزندان این احساس را به وجود بیاورد که جنسیتش دردسرآفرین 
است مثل پسرى که با دیدن خشونت هاى پدرش از مرد بودن بیزار مى شود 
و یا دخترى که با کتک خوردن مادرش، نســبت به جنســیت خود 
نگرش منفى پیدا مى کند.عشق میان پدر و مادر بهترین الگو 
براى فرزندان است؛ وقتى والدین از هویت 
جنســى خوبى برخوردارند و 
به جنســیت همسر 
خــود احترام 
مى گذارند، 
این امر 

باعث مى شــود که دختر و پســر از 
این رابطه درســت الگو بگیرند 
و احســاس منفى نســبت به 
جنسیت خود پیدا نکنند. برخى 
از زنان هســتند کــه به محض 

اختلاف در رابطه زناشویى شان، 
شــروع مى کنند به ایجاد ذهنیت 

منفى نســبت به مردان نــزد فرزندان 
"خود!جملاتى نظیر اینکه "خود!جملاتى نظیر اینکه "مردان همه بد و 

نامردند!" یا بالعکس مردانى که علیه زنان و جنسیت زن، القائات 

سعى کنیم به مرحله اى از تعادل دست پیدا کنیم که دیگر نه زن سالارى بر 
خانواده ها و فرزندپرورى مان غلبه داشته باشد و نه مردسالارى! اینکه پدر در 
آرزوى من این است که دختر داشته باشم و متنفرم از اینکه "آرزوى من این است که دختر داشته باشم و متنفرم از اینکه "آرزوى من این است که دختر داشته باشم و متنفرم از اینکه  "یک جمع بگوید: "یک جمع بگوید: 
پسر داشته باشم" هم به نوعى از طرف دیگر بوم افتادن است. حواسمان به 
جملاتى که استفاده مى کنیم، باشد. جملات بار جنسیتى دارند و مى توانند 
یک فرهنگ را ایجاد کنند. فرهنگى که ممکن است به دنبالش افرادى را در 
جامعه بسازد که از اختلالات روانى و جنسى خود رنج مى برند. والدین باید 
یاد بگیرند با دختر و پسر خود، به عنوان یک انسان، نگاه کنند و آنان را طورى 
تربیت کنند که به زن بودن و مرد بودنشــان افتخار کنند. البته اگر فراتر از 
موضوع این میزگرد نگاه کنیم، متوجه مى شویم در جامعه ما مسئله این است 
که مردم از میزان خودپذیرى کمى برخوردارند، خودشان را قبول ندارند و 
دائم دلشان مى خواهد جاى دیگرى باشند. طبیعتا از بستر چنین شرایطى، 
اگر خاص تر نگاه کنیم، خودستیزى جنسى هم مى تواند اتفاق بیفتد. چشم و 
هم چشمى که در مورد دکوراسیون خانه و میزان تحصیلات و ... در میان افراد 
وجود دارد، در مبحث جنسیت هم وجود دارد. پسر دلش مى خواهد جاى 
خواهرش باشد و خواهرش آرزو مى کند، جاى برادرش باشد و اینکه اى کاش 
پسر بودم.در این چشم و هم چشمى جنسیتى، فرد نکات مثبت جنسیت خود 
را نمى بیند و تنها به نکات منفى آن توجه مى کند. گویا اگر بخواهیم از بعد 
دیگرى نگاه کنیم، این نوع خودستیزى، برخواسته از یک نوع راحت طلبى 
شخصیتى هم هست مثل مردى که از سختى وظایفش شکایت مى کند و 

آرزو مى کند اى کاش زن باشد و یا بالعکس!

تعاریف نادرست و دور کردن زن مدرن از جنسیت خود
بهتر است به خاستگاه اجتماعى اختلال پدرام: بهتر است به خاستگاه اجتماعى اختلال پدرام: بهتر است به خاستگاه اجتماعى اختلال 

توجه کنیم. وقتى امروز یک زن مدرن را زنى معرفى مى کنند که ســیگار 
مى کشد، مشــروب مى خورد، رانندگى بى مهابا مى کند، موهایش را از ته 
مى تراشد و در کل رفتارهاى مردانه از خود نشان مى دهد، این نوع تعاریف 
یعنى مدرن کردن زن در مفهوم ناســالم و نادرستش به قیمت دور 
شدن او از جنسیت خود! رضایت جنسى، جزء مهمى از هویت فرد 
تلقى مى شود. افراد باید جنسیت خود را بپذیرند و نقش هاى 

سالم مربوط به جنس خود را درست ایفا کنند.

پیامدهاى خودستیزى جنسى
تجربه احساس احمدى: تجربه احساس احمدى: تجربه احساس 

براى فرد دارد؟ آیا این احساس مى تواند مانعى براى ازدواج، 
اشتغال و روابط انسانى اش با سایر افراد باشد؟

مسئله عشــق به خود فرد مربوط مى شود ؛ زمانى که قدسى: مسئله عشــق به خود فرد مربوط مى شود ؛ زمانى که قدسى: مسئله عشــق به خود فرد مربوط مى شود ؛ زمانى که 
شخصى، خودش را نمى پذیرد و دوست ندارد، چگونه مى تواند دیگرى 

 اگر والدین از همان دوران 
کودکى و نوجوانى، زمانى 

را براى شکل گیرى صحیح 
هویت جنسى و روانى- 
اجتماعى فرزندانشان 

اختصاص دهند، قطعا در 
سال هاى بعدى با اختلالات 

گوناگون در آنها مواجه 
نمى شوند


